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جايگاه  و  مقام  در  انســان 
بلنــدي اســت و حقوق و 
صورت  به  بسياري  امتيازات 
ثابت  او  براي  تكويني  جعل 
می‌باشــد كه كسي را نرسد 

آنها را از وي سلب كند.

مهم‌ترين و اساسي ترين و نخستين حق بشر‌،حق حيات است و كسي را نمی‌رسد كه به اين حق تعدي و تجاوز كرده و حيات 
كســي را  سلب كند. از اين رو كشتن انسان‌ها در حقوق اسلامی‌ به عنوان جرم نابخشودني قرار داده شده است و خداوند 
درباره كسي كه به اين حق تجاوز كند عذابي سخت را وعده و مژده داده است.  قرآن براي حفظ حق حيات انسان‌ها قوانين 
سختگیرانه‌ای را در نظر گرفته است و مسئله قصاص را به عنوان سازوكاري براي جلوگيري ديگران از تجاوز و تعدي به اين 

حق قرار داده است. كشتن هر كسي حتي كودكان در رحم مادر، جرمی است كه باید در دنيا و آخرت پاسخگو بود. 

فرد عفیف، زیبایی‌های خود را برای نامحرم آشــکار نمیک‌ند. مردان و 
زنان عفیف از هر گونه خودآرایی و تبرج و برجسته‌ســازی بدن خویش 
اجتناب میک‌نند؛ آنان اجازه نمی‌دهند تا حریم حرمت‌ها شکسته شود و 

پاکدامنی و پاکی از دست برود.

عفت به عنوان فضیلتی بنیادین، دارای نشانه‌های متعدد درونی و بیرونی است. 
از مهم‌ترین نمودهای عینی آن می‌توان به کنترل نگاه، حفظ گفتار، پاکدامنی 
جنسی، رعایت حجاب و پوشش مناسب، پرهیز از اختلاط غیرضرور و بی‌ضابطه، 
اجتناب از حرکات تحریک‌آمیز، عفت در خوراک و پرهیز از خودآرایی اشاره 
کرد. در بعُد درونی نیز ایــن فضیلت با قناعت، پاکی دل از طمع و بدخواهی، 
کنترل محبت‌های نابجا و عفت در اندیشه و عاطفه تجلی میی‌ابد. این نشانه‌ها 

در کنار هم، شخصیت فرد عفیف را شکل می‌دهند. 

مصادیقی از حقوق انسان 
در قـرآن 

براي واژه حق كاربردهاي گوناگوني در زبان عربی وجود 
دارد. اين واژه كه نقيض معناي باطل است در اصل به معناي 
وجــود و ثبوت )لســان‌العرب ج 3 ص 255( و مطابقت و 
موافقت اســت. از جمله كاربردهاي آن می‌توان به معانی 

چهارگانه زير اشاره كرد:
1. به معناي ايجادكننده چيزي براساس حكمت؛ 2. شي 
ايجاد شده بر اساس حكمت؛ 3. اعتقاد به چيزي آن‌گونه كه 
هست؛ 4. فعل و سخني كه به اندازه و بموقع باشد. )مفردات 

راغب ص 246(
جمع حق حقوق نيز كاربردهاي خاصي يافته اســت. 
اين واژه كه به معناي درست)نقيض باطل( و راست)نقيض 
غي و زهق( و چيز شايسته و سزاوار نيز به كار مي‌رود،)نثر 
طوبي ص 181( به معناي ثبوت امري همراه با مطابقت با 

واقع است. 
در كاربردهاي امروزي گاه درمقابل تكليف قرار مي‌گيرد و 
ميان آنها نوعي تباين تصور می‌شود، از اين رو گفته می‌شود 
كه امري حق وي نه تكليفي برعهده اوست. هرچند كه استاد 
مطهري در اين بخش ميان حق و تكليف نوعي رابطه برقرار 
می‌كند و بر اين باور است كه هر حقي همراه با تكليفي است 

و هر تكليفي حقي را ايجاد می‌كند. 
اما در اصطلاح‌، حقوق قدرتي است كه از طرف قانون به 
شخص داده می‌شود.)ترمينولوژي حقوق‌، جعفري لنگرودي، 

ص 216( 
به هر حال حق به معنی قدرت و امتيازي است كه كسي 
يا جمعي ســزاوار برخورداری از آن است‌، به ويژه قدرت يا 

امتيازي كه به موجب قانون يا عرف مقرر شده باشد. 
اساســاً افراد جامعه بر اثر روابط و مناسبات خود يك 
رشته اختيارات و امتيازات به دست می‌آورند كه مجموعه 
آن را حقــوق می‌نامند و مشــتمل بر اختيــارات مدني‌، 
اجتماعي‌، سياســي و همه مزايا و سلطه‌هايي است كه از 

قانون برمی‌خيزد. 
مصادیقی از حقوق انسان 

قرآن براي انسان مقام و منزلتي بس بزرگ و شايسته به 
تصوير می‌كشد. در هستي‌شناسي و جهان‌بيني قرآني شايد 
هيچ موجودي پس از خداوند به مقام و منزلت انسان نباشد. 
اين مقام و منزلت كه از آن به كرامت انســاني ياد می‌شود 
سبب آن می‌گردد تا انسان به غير از خدا از هيچ كسي فروتر 
نباشــد و بر همگان سلطه و چيرگي داشته باشد. سلطه و 
چيرگي انسان بر هستي و موجودات آن، سلطه تشريعي ساده 
نيست تا قابل نقض باشد بلكه سلطه و چيرگي تكويني است. 
هر موجودي چه بخواهد وچه نخواهد تحت حاكميت و 
سلطه انسان است و هر چند كه اگر خود بپذيرد و اطاعت 
و فرمــان آدمی ‌را ببرد از فوايد و منافع فرمانبري نيز بهره 
خواهد بود. از اين رو ابليس نيز هرچند در مقام تشــريع از 
فرمان اطاعت ســر پيچيد و با نافرماني خويش به ظاهر از 
ســلطه آدمی‌ بيرون رفت ولي اين انسان است كه به طور 
تكويني بر وي چيره است. اين بدان معناست كه انسان در 
مقام و جايگاه بلندي است و حقوق و امتيازات بسياري به 

صورت جعل تكويني براي وي ثابت می‌باشــد كه كسي را 
نرسد آنها را از وي سلب كند. 

برخی از این حقوق عبارتند از:
1. حق حيات: حق حيات، نخســتين حقي است كه 
براي انسان‌ها ثابت است و همين حق، خاستگاه تمامی‌حقوق 
ديگربشر می‌باشد. تنها با وجود آن می‌توان از حقوق ديگر 

سخن گفت و در صورت نبود و فقدان آن ديگر حقوق نيز 
جايي نخواهند داشت. 

بايد توجه داشــت كه اگر چه حق حيات و زندگي در 
ظاهر به عنوان حق انسان قلمداد می‌شود؛ اما در حقيقت از 
الطاف خاص خداوند بلكه نخستين لطف و فضل الهي او در 
حق انسان است و شخص انسان در پديداري آن نقشي ندارد. 
پس مهم‌ترين و اساسي ترين و نخستين حق بشر‌،حق 
حيات است و كسي را نمی‌رسد كه به اين حق تعدي و تجاوز 
كرده و حيات كسي را سلب كند. از اين رو كشتن انسان‌ها 
در حقوق اسلامی‌ به عنوان جرم نابخشودني قرار داده شده 
است و خداوند درباره كسي كه به اين حق تجاوز كند عذابي 

سخت را وعده و مژده داده است. 

قــرآن بــراي حفظ حــق حيــات انســان‌ها قوانين 
سختگیرانه‌ای را در نظر گرفته است و مسئله قصاص را به 
عنوان سازوكاري براي جلوگيري ديگران از تجاوز و تعدي 
به اين حق قرار داده است. كشتن هر كسي حتي كودكان 
 در رحم مادر، جرمی است كه باید در دنيا و آخرت پاسخگو 

بود. 
از نظر قرآن كشــتن ديگري به عنوان رفتار نابهنجار 
دانســته شــده )كهف آيه 74( كه نه‌تنها می‌بايست بر آن 
ســرزنش بلكه مواخذه)تكوير آيه 8 و 9( و مجازات شود و 
اين مجازات همان قصاص است تا كسي اقدام به تجاوز به 
حق حيات ديگري نكند.)مائده آيه 32 و 45 و نيز كهف آيه 

74 و اسراء آيه 31 و 33 (
2. حق تســاوي: از مهم‌ترين مصاديقــي كه قرآن 
براي حقوق انسان برمی‌شمارد، تساوي حقوقي ميان همه 
انسان‌هاست و اينكه كسي را بر كسي ديگر برتري و امتيازي 

نيســت تا بدان بر ديگر چيره شود و فرمان راند. اگر قرآن 
امتيازي به عنوان تقوا بيان داشــته امري نيست كه كسي 

بتواند از ان در دنيا براي امتيازگري بهره برد.
حق تســاوي بدان معنا خواهد بود كه هيچ شــخصي 
در هيــچ موقعيتي نمی‌تواند خود را بر ديگري برتر بداند و 
بخواهد اعمال قدرت و يا نفوذ كند. از اين رو كســي را بر 
كسي به طور طبيعي ولايتي نيست. اما ولايت پدر و مادر 
بر فرزند در محدوده منافع آنان انجام می‌شــود و همين‌كه 
به درجه رشد رسيد ولايت ايشان نيز بسيار محدود می‌شود. 
بنابراين براي ولايت بر ديگري دلايل و مستندات محكم و 
استواري لازم است و نمی‌توان به‌سادگي از اصل عدم ولايت 

بر ديگری دست شست. 

3. حق امنيت: از ديگر حقوق بشر حق امنيت در همه 
حوزه‌هاست. كسي نمی‌تواند اين حق را از آدمی ‌بگيرد و او را 
در حالتي از ناامني رواني و اجتماعي و ديگر امور قرار دهد. 
4. حق آزادي: يكــي از مهم‌ترين حقوقي كه قرآن 
براي انســان‌ها ثابت می‌داند، حق آزادي است. از آنجا كه 
انسان در بينش و نگرش قرآني موجودي مختار و تنها در 
برابــر خداوند به عنوان مالك و خالق و پروردگاروي مكلف 
می‌باشد، از آزادي همه‌جانبه‌اي برخوردار است. خداوند به 
عنوان آفريدگار و پروردگار وي اين اجازه را به وي داده است 
كه ميان بندگي و طغيان و حق و باطل هر يك را خود به 
اختيار برگزيند. اين بدان معنا خواهد بود كه اصل نخستين 
حكم می‌كند كه هيچ كس را نمی‌توان مجبور به كاري كرد. 
اگر نتوان انساني را مجبور به بندگي خدا كرد به طريق اولی 
نمی‌توان وي را بر كارهاي كم‌اهميت‌تر و ساده‌تري مجبور 
کرد. خداوند به‌روشــني می‌فرمايد كه نمی‌خواهد كسي را 

مجبور كند تا ايمان آورد و يا عبوديت خدا را در پيش گيرد 
و تنها كاري که انجام می‌دهد نشان دادن راه حق و باطل و 
هدايت و گمراهی است. او كه خود تنها كسي است كه نسبت 
به انســان حق دارد‌،از حق خويش اين‌گونه فرو می‌گذارد‌، 
بنابراين نمی‌توان حقي را براي ديگري به اثبات رســاند و 
گفت كه موجودي ديگر اين حق را دارد كه شخص ديگري 
را مجبور به پذيرش ايمان و يا اعمال خلاف اختيار وي کند. 
وجود عنصر اختيار در انســان به معنای آزادي وي در 
اعمــال و رفتار خواهد بود. هرچند كه اين اعمال به جهت 
تضاد منافع و اموري ديگر به خواست انساني محدود می‌شود 
و قوانين انسان مانند عرف و يا قوانين شرعي آن را محدود 
می‌كند ولي اين محدودیت به معناي اجبار و اكراه نيست و 
هر كسي در اصل از اختيار و آزادي كامل برخوردار خواهد 
بود.)بقره آيه 256 و يونــس آيه 99 و آل‌عمران آيه 20 و 
هود آيه 57 و كهف آيه 29 و انسان آيه 3( از جمله مصاديق 
جزئي آزادي انسان‌، مسئله آزادي انديشه و تفكر به عنوان 
حق طبيعي همه انسان‌هاست.)بقره آيه 219( بنابراين هر 
جامعه و يا هر شخص و يا نيروي ديگري نمی‌تواند اين حق 
را از وي سلب كند؛ بلكه به طور طبيعي می‌بايست زمينه‌های 
تفكر و انديشه آزاد فراهم باشد و يا ايجاد شود و از موانع و 
ســازوكارهايي كه جلوي آزادي انديشه را می‌گيرد از ميان 
برداشــت.  قرآن براي آزادي تفكر مقام و ارزشي والا قائل 
است و حتي كساني كه از آزادي انديشه بهره‌مند نمی‌شوند 
را ســرزنش می‌كند كه چرا از اين حق الهي خويش بهره 
نمی‌گيرند. بلکه از مردم می‌خواهد به بهترين شكل از آن 
استفاده كنند.)روم آيه 8 و انعام آيه 50 و زمر آيات 17 و 18( 
5. حق تصميم‌گيري: انســان‌ها همان‌طور كه داراي 
حــق اختيار و انتخــاب و آزادي هســتند از اين حق نيز 
برخوردارند كه در‌باره مسائل خويش تصميم‌گيري كنند و 
كسي نمی‌تواند در سرنوشت آنان دخالت كند و آنان را به 
زور و اجبار به امري وادار سازد. بنابراين هر كسي می‌تواند 
براي زندگي خويش تصميم بگيرد و راه خويش را برگزيند 
و بر اســاس تصميم خويش عمل کند و كسي را نرسد كه 
سرنوشــت او را تغييردهد و يا او را به امري مجبور سازد و 
بخواهد مانع در تصميم و اجراي آن شــود. اين حق فردي 
هر شخصي است كه درباره خود تصميم بگيرد.)آل‌عمران 

ايه 159 و انفال آيه 53 و رعد آيه 11( 
6. بهره‌مندي از طبيعــت: از حقوق طبيعي همه 
انسان‌ها، بهره‌مندي از طبيعت و مواهب آن است؛ از اين‌رو 
كســي نمی‌تواند آنان را از اين حــق محروم کند. خداوند 
طبيعت و نعمت‌هاي آن را خاص شخص و يا گروه و يا جامعه 
اي قرار نداده اســت بلكه حقي براي همه انسان‌ها بي‌هيچ 

تفاوتي است. )بقره آيه 22 و 29 و اعراف آيه 10 و 32(

7. حق مالکيت: هر کسي مالک دستاوردهاي خويش 
است. تلاشي که انسان در بهره‌وري و توليد منابع و ثروت 
میک‌ند بــراي وي حقي ويژه را ايجاد میک‌ند که از آن به 
حق مالکيت ياد می‌شود. از اين‌رو انسان بر دام‌هاي خويش 
و يا زمين‌هايي که احيا کرده اســت، مالک می‌شود و حق 
بهره‌برداري خاص از آن را دارا می‌شــود.)نازعات آيه 33 و 
بقره آيه 188 و 261 و 279( البته برخورداري از اين حق 
چنانک‌ه بيان شد تنها در محدوده مالکيت خويش است و 
اين‌گونه نيست که بر همه چيز مالکيت يابد. به سخن ديگر 
هر چيزي در دنيا و طبيعت‌، حق عمومی‌ و همگاني است 
ولي اگر کســي در هريک از منابع عمومی ‌تصرفي توليدي 
و افزايشــی انجام دهد و يا آن را با تلاش خويش به شکلي 
خاص درآورد از حق خاصي برخوردار می‌شود که اين همان 

حق مالکيت خصوصي است.)مائده آيه 1( 
از نظر قرآن حق مالکيت خصوصي افزون بر حق مالکيت 
عمومی براي همگان ثابت اســت و حتي افراد نابالغ نيز از 
آن بهره‌مند می‌باشند.)نســاء آيه 2 و 6 و اسراء آيه 34( در 
تفسير قرآني ميان حق مالکيت و حق تصرف اين امکان وجود 
دارد که از هم تفکيک شــود و شخصي داراي حق مالکيت 
باشد ولي به جهاتي حق تصرف را در محدوده زماني نداشته 
باشــد. از اين‌رو کودکان و افراد نابالغ با آنکه مالک هستند 
و می‌توانند از اين حق برخوردار باشــند ولي حق تصرف را 
نخواهند داشت تا زماني که به رشد و بلوغ برسند.)نساء آيه 

6 و اسراء آيه 34(
8. حق مســکن: از ديگر حقوق طبيعي بشر، حق 
مسکن و توطن است و هر کس می‌تواند هرجايي از زمين 
را براي توطن و مســکن خويش برگزيند و بيرون راندن از 
ميهن شخص، جرم و گناه محسوب می‌شود. به اين معنا که 
هم از نظر حقوقي جرم و هم از نظر شــرعي راندن شخص 
از مســکن و منزل و ميهن وي گناه به‌شمار می‌آيد.  مراد 
از حق مسکن در تعبير قرآني حق منزل و توطن را شامل 
می‌شود. از اين رو راندن اشخاص از سرزمين و موطن‌شان 
جرم و گناه شمرده شده است.)بقره آيه 246 و حج آيه 40( 
9. حق تجارت: حق تجارت و بازرگاني براي همگان 
از زن و مرد از حقوق طبيعي بشر شمرده می‌شود. از اين‌رو 
هر کســي می‌تواند براي دستيابي به مال و ثروت مشروع 
تلاش کند و از تجارت و فوايد آن بهره‌مند شود.)نســاء آيه 
32( تنها کسب‌هاي نامشروع که در حقيقت ظلم به ديگري 
است نادرست و ممنوع شمرده شده است که امري طبيعي 

است.)بقره آيه 188 و 275 و 278( 
10. حــق ازدواج و انتخاب همســر: از حقوق هر 
انســاني انتخاب همسر و تشکيل خانواده است و هر مرد و 
زني می‌تواند با هرکسي که می‌خواهد و با رضايت دوطرف 
ازدواج کند.)نساء آيه 3 و 129( حتي خداوند کساني را اين 
حق را ناديده می‌گيرند و نمی‌گذارند تا اشخاص با يکديگر 

ازداوج کنند، سرزنش میک‌ند.)نساء آيه 127( 
11. حق دانســتن و شناخت: هر کسي از اين حق 
برخوردار است که نسبت به خود و محيطش دانش و آگاهي 
يابد و راه حق و باطل را بشناسد. از اين رو جلوگيري از علم و 
دانستن به معناي ناديده گرفتن حقوق طبيعي بشر به‌شمار 
می‌آيد. جامعه نمی‌تواند ابزارهاي شناختي و دانشي و امکانات 
توليد علم و دانش را از کسي سلب کند بلکه باید زمينه لازم 
را براي کسب دانش و علم فراهم آورد.  اين مسئله درهمه 
حوزه‌ها لازم اســت مورد توجه و تاکيد قرار گيرد و تنها به 
مسئله دانش خداشناسي و توحيد ارتباط ندارد، هرچند که 
اين حوزه به جهت ارزش و مقام مهم در زندگي و سرنوشت 
بشر از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.)نساء آيه 165 و 
اسراء آيه 15(  اينها نمونه‌هايي از حقوق بشر و مصاديق عيني 
آن بود که در قرآن مورد تاکيد قرار گرفته است. اين بدان معنا 
نيست که حقوق بشر تنها در همين مجموعه منحصر است.
 اگر به مصاديق يادشــده توجه و دقت شــود، دانسته 
می‌شود که مهم‌ترين و اساسي‌ترين حقوق بشر در آن ياد 
شده است و موارد و مصاديق ديگر را نيز می‌توان حتي در 

همين موارد جست و اثبات کرد.

عفت به عنوان کیی از برجســته‌ترین فضائل اخلاقی، 
جایگاهی رفیع و ارزشمند دارد. این فضیلت که از نور فطرت 
الهی انسان نشأت می‌گیرد، دارای نشانه‌های متعددی در 
ساحت‌های مختلف زندگی انسان است. نشانه‌های انسان 
عفیف را می‌توان در جلوه‌های مختلف زیست او مشاهده 

کرد.
مهم‌ترین علامت‌های انسان عفیف عبارتند از:

الف( نشانه‌ها و نمودهای بیرونی انسان عفیف 
این نشانه‌ها شامل تمامی نمودهای عینی و قابل مشاهده 
عفت است که در تعامل فرد با دنیای خارج و از طریق حواس 
و اعضای بدنش بروز میک‌ند به طوری که این موارد توسط 

دیگران قابل درک هستند.
1. کنترل نگاه )فروگرفتن چشم(:

کنترل نگاه اولین و مهم‌ترین نشانه عفت است، چرا که 
نگاه‌های حرام می‌تواند زمینه‌ساز گناهان بزرگ‌تر شود. فرد 
عفیف از نگاه‌های آلوده پرهیز میک‌ند. در قرآن کریم کنترل 
نگاه از مؤمنان )اعم از زن و مرد( خواسته شده است و در 
توصیه‌ای خطاب به مردان فرموده است: »به مردان باایمان 
بگو دیدگان خود را ]از نگاه به نامحرمان[ فروگیرند و شرمگاه 
خود را حفظ کنند. این برای آنها پایکزه‌تر است. همانا خدا به 
آنچه میک‌نند آگاه است.«)1( در آیه بعد به زنان نیز توصیه‌ای 

مشابه کرده و به کنترل نگاه دستور داده است.)2(
پیامبر اکرم)صلی‌الله‌علیه‌وآله( در بیانی عدم کنترل نگاه 
ظْرَهُ سَهْمٌ  را تیر مسموم از جانب شیطان دانسته است:» النَّ
مِنْ سِهَامِ إبِلْیِسَ مَسْمُومٌ.«)3( این توصیه و توصیه قرآن نشان 
می‌دهد که انسان عفیف از نگاه تیز و هیز پرهیز میک‌ند زیرا 
آن را عاملی برای تحرکی می‌داند که انسان را به منکرات 
و فحشــاء سوق می‌دهد. بر همین اساس است که عفیف 

نسبت به نامحرم از زن و مرد چشم فرو می‌بندد.
2.کنترل گفتار:

فرد عفیف در گفتار خود از هرگونه سخن تحر‌کیآمیز، 
نرم‌گویی با نامحرم، غیبت، دروغ و فحش پرهیز میک‌ند. او 
همواره زبانش را به گفتار شایسته و مفید می‌گرداند. کنترل 
نحوه و نوع گفتار اقلا در برخی مظاهر آن‌، که در ارتباط با 
غریزه جنسی است در زنان بیشتر نیاز به رعایت دارد زیرا 
مردان به سخن زنان تحرکی می‌شوند و موجبات اذیت و 
آزار زنان فراهم می‌آید؛ از همین‌رو نشــانه زنان عفیف آن 

است که از هرگونه سخنان تحر‌کیآمیز پرهیز میک‌نند. 
قرآن کریم فرموده است: »پس به ناز سخن مگویید تا 
آن کســی که در دلش بیماری است طمع نکند و سخن 

شایسته بگویید.«)4( 

عمل به قول و قرار 
در سیره پیامبر اسلام)ص(
شبهه: روزي پيامبر گرامي اسلام)ص( در زير آفتاب ايستاده بودند، 
کسي از ايشان درخواست کرد به زير سايه تشريف بياوريد اما ايشان 
اين درخواســت را رد کردند و در جواب گفتند من در همين نقطه با 
کسي قرار ملاقات دارم پس همين‌جا مي‌ايستم. آيا این روایت صحت 

دارد؟ آیا واقعاً این مورد خلف وعده حساب می‌شود؟
پاسخ: این داستان و داستان‌های مشابه عموماً در روایاتی که در ذیل آیه 
54 سوره مبارکه مریم آمده است، نقل شده است. در این آیه شریفه خداوند 
متعال می‌فرماید: »وَاذْکرْ فیِ الکْتابِ اسِْمعیلَ انِهَُّ کانَ صادِقَ الوَْعْدِ؛ در این کتاب، 
اسماعیل را یاد کن، همانا او در وعده‌اش راستگو و وفادار بود.« از امام صادق)ع( 
نقل شده است: »اسماعيل پيغمبر خدا با مردى در گوشه بيابان وعده كرد و 
يك سال در آنجا انتظار كشيد و مردم مكه جويايش شدند و نمی‌دانستند كجا 
است؟ تا مردى به او برخورد و گفت: اى پيغمبر خدا‌، بدون تو بیچاره و هلاك 
شــديم. فرمود: با فردی در این‌جا وعده کرده‌ام و تا نیاید نمی‌روم. مردم او را 
پیدا کردند به او گفتند:‌ ای دشــمن خدا! با پیامبر خدا وعده میک‌نی و خلف 
وعده می‌نمایی! او به نزد اســماعیل آمد و گفت: ‌ای پیامبر خدا! وعده‌ای که 
داشتیم را فراموش کردم. اسماعیل به او فرمود: اگر نمی‌آمدی تا قیامت این‌جا 
می‌ماندم. از این‌رو خداوند این آیه را فرو فرستاد: و ياد كن در كتاب اسماعيل 
را كه او صادق‌الوعد بود.«)1( آیت‌الله مکارم شیرازی در ذیل این روایت می‌نویسد:

»بديهى اســت هرگز منظور اين نيست كه اسماعيل كار و زندگي‌اش را 
تعطيل كرد بلكه مفهومش اين اســت كه در عين ادامه برنامه‌‏هايش مراقب 
آمدن شــخص مزبور بود.«)2( در تفسیر المیزان هم آمده است: وعده‏‌اى كه آن 
جناب داده بوده مطلق بوده است، يعنى مقيد نكرده كه يك ساعت يا يك روز 
يــا فلان مــدت در آنجا منتظر می‌مانم، به همين جهت مقامى كه از صدق و 
درستى داشته اقتضاء كرده كه به اين وعده مطلق وفا كند و در جايى كه معين 

نموده، بايستد تا رفيقش بيايد.
صفت وفاء مانند ساير صفات نفسانى از حب، اراده، عزم، ايمان، ثقه و تسليم، 
داراى مراتب مختلفى است كه بر حسب اختلاف مراتب علم و يقين مختلف 
م‏ىشود، همان‌طور كه يك مرتبه از ايمان با تمامى خطاها و گناهان می‌سازد 
كه نازل‌ترين مراتب آن است و از آن به بعد مرتبه به مرتبه رو به تزايد و صفا 
نهاده تا به جايى می‌رسد كه از هر شرك خفى خالص می‌گردد و ديگر قلب به 
چيزى غير از خدا تعلق پيدا نمی‌كند، حتى التفاتى هم به غير خدا نمی‌نمايد، 
كه اين اعلا مراتب ايمان است، همچنين وفاى به عهد هم داراى مراتبى است، 
يكى از مراتبش وفاى قولى اســت، مثل اينكه قول بدهد كه يك ساعت يا دو 
ساعت فلان‌جا منتظر بايستد، تا كار لازم‌ترى پيدا شده او را از بيشتر ايستادن 
منصرف كند، اين يك مرتبه از وفاء اســت، كه عرفا آن را وفاء می‌خوانند و از 
اين مرتبه بالاتر اين اســت كه آن‌قدر بايستد تا عادتاً از برگشتن طرف نااميد 
شود و اطلاق وعده را به يأس مقيد سازد و از اين هم بالاتر اينكه اطلاق آن را 
حفظ نموده اينقدر بايستد تا طرف برگردد هرچند كه طولانى شود، پس نفوس 
قوى كه مراقب قول و فعل خود هستند هيچ وقت قولى نمی‌دهند مگر قولى 
كه طاقت عمل به آن را داشــته باشند و بتوانند با عمل آن را تصديق كنند و 
همين‌كه از زبان‌شان درآمد ديگر هيچ‌چيز از انفاذ)اجرای( آن بازشان نمی‌دارد 
و در روايت آمده كه رسول خدا)ص( به يكى از اصحاب خود وعده داد كه در 
مكه نزد خانه كعبه منتظرش م‏ىباشــد تا او برگردد، ولى آن مرد در پى كار 
خود رفته فراموش كرد برگردد، رسول‌خدا)ص( سه روز در آنجا منتظر ماند تا 
خبر به آن مرد رسيد، به مسجد آمده عذرخواهى كرد. آرى اين مقام صديقين 

است كه هيچ سخنى نگويند مگر آنكه بدان عمل كنند.«)3(
اما روایتی که درباره رسول‌خدا)صلی‌لله‌علیه‌وآله( نقل شده بود به شرح 
زیر است: »عَنْ عَبْدِالَلّ بنِْ القَْاسِمِ عَنْ عَبْدِالَلّ بنِْ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَاَعَبْدِالَلّ 
يقَُول‏ُ إنَِّ رَسُــولَ الَلّ وَعَدَ رَجُلً إلِىَ صَخْرَةٍ فَقَالَ أنَاَ لكََ هَاهُنَا حَتَّى تأَتْيَِ 
لتَْ إلِىَ  مْسُ عَليَْهِ فَقَالَ أصَْحَابهُُ ياَ رَسُولَ الَلّ لوَْ أنَكََّ تحََوَّ تِ الشَّ قَالَ فَاشْتَدَّ
لِّ قَالَ قَدْ وَعَدْتهُُ إلِىَ هَاهُنَا وَ إنِْ لمَْ يجَِئْ كَانَ مِنْهُ المَْحْشَر؛ از عبدالَلّ  الظِّ
بن سنان نقل كرده كه گفت: از امام صادق‌)ع( شنيدم كه می‌فرمود: رسول 
خدا با شخصى وعده گذارد و فرمود من جنب اين سنگ می‏‌ايستم تا تو 
بيايى، حضرت ايستادند و حرارت آفتاب شدّت گرفت به حدّى كه اصحاب 
آن حضرت عرض كردند: يا رســول‌اللَّ‌،جاى خود را عوض كرده به سايه 
تشريف بياوريد.حضرت فرمودند: من با آن شخص اينجا را وعده ‏گاه قرار 

داده ‏ام و اگر نيايد تا روز محشر همين مكان می‌ايستم.«)4(
اینکه پیامبر به سایه نرفتند ضمن اینکه تقید شدید ایشان به وفای به عهد را 
می‌رساند ممکن است به این جهت بوده باشد که با رفتن به زیر سایه از معرض 
دید آن فرد مخفی می‌شدند و ممکن بود ایشان را نیابند. این احتمال نیز وجود 
دارد که رفتار پیامبر جنبه تربیتی برای مسلمانان داشته است. حضرت با عمل 

خود می‌خواستند اهمیت فوق‌العاده وفای به عهد را متذکر شوند.
پی‌نوشت‌ها:

1. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیا التراث العربی، ج‏72، ص95.   2. 
مکارم شــیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1374ه‌ش، ج‏13، 
ص96.   3. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسير الميزان، دفتر انتشارات جامعه 
مدرسين قم، 1374ش، ج‏14، ص 87.   4. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، 

دار احیا التراث العربی، ج‏72، ص 95. 
مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

علی پوریا

دلبستگى به خدا كه سرسلسله ارزش‌هاست به دنبال خود دلبستگى 
بــه كمال و زيبايى و عدل و برابرى و گذشــت و فــداكارى و افاضه و 
خيررســانى در انسان به وجود م‌ىآورد. انسانى كه بيدارى خدايى پيدا 
م‌ىكند و ارزش‌هاى متعالى انسانى برايش به صورت هدف در م‌ىآيد، 
از اينكه طرفدار يك فرد به عنوان يك فرد و يا دشــمن يك شخص به 
عنوان يك شخص بشــود آزاد م‌ىشود.  او ديگر طرفدار عدل است نه 
عادل، دشمن ظلم است نه ظالم؛ طرفدار‌ىاش از عادل و دشمن‌ىاش با 
ظالم از عقده‌هاى روانى و شخصى ناشى نم‌ىشود، اصولى و مسلكى است.
 مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى

  )نهضت‌هاى اسلامى درصد ساله اخير(، ج‌24، صص: 68-69 
با تلخیص و ویرایش

آثار دلبستگی و عشق به خدا 

در محضر امام خمینی)ره(

امام خميني)ره( علت عظمت مدرس را در خودساختگي وي مي‌دانستند 
و می‌فرمودند: »يك سيد خشكيده لاغر لباس كرباسي.... من يك روز رفتم 
درس ايشان، مثل اينكه هيچ كاري ندارد، فقط طلبه‌اي است دارد درس 
مي‌دهد.  اين‌طور قدرت روحي داشت... آن وقت هم که به مجلس می‌رفت 
کی نفری بود که همه از او حساب می‌بردند... كانهّ مجلس منتظر بود كه 
مدرس بيايد، با اينكه با او بد بودند، ولي مجلس كانهّ احساس نقص مي‌كرد 
وقتي مدرس نبود.  وقتی مدرس می‌آمد‌، مثل اینکه کی چیز تازه‌ای واقع 
شده. اين براي چه بود؟ براي اينكه يك آدمي بود كه نه به مقام اعتنا مي‌كرد 
و نه به دارايي و امثال ذالك. هيچ اعتنايي نمی‌كرد‌، نه مقامي او را جذبش 
مي‌كرد.... این چه بود؟ برای اینکه وارســته بود، وابسته به هواهای نفس 

نبود... )و به همین جهت ( از هیچک‌س هم نمی‌ترسید...«
آیین زندگی‌، احمد حسین شریفی، ص220

تأثیر خودساختگی مدرس

نشانه‌های عفیف بودن 
در رفتارهای خود و دیگران 

البته کنترل گفتار تنها مربوط به گفتارهای جنســی 
نیســت بلکه از آنجا که عفت مفهومی عام و فراگیر است، 
پرهیز از هرگونه زشــت‌گویی در زبان از نشانه‌های انسان 
عفیف اســت. امیرالمؤمنین‌)ع( فرموده است: »إیاّکَ وَ ما 

یسُْتَهْجَنُ مِنَ الکَْلامِ؛ از سخن زشت و زننده بپرهیز.«)5(
۳. پاکدامنی جنسی و اجتناب از فحشا:

این نشانه، به حفظ دامان از هرگونه عمل حرام جنسی 
و کارهای خارج از چارچوب شــرع و اخلاق اشــاره دارد. 
شــخص عفیف، شهوت خود را به طور کامل تحت فرمان 
عقل و شرع درمی‌آورد. دوری از انواع گناهان جنسی مانند 
زنا، لواط، برهنگی عورت و اعضای جنسی و خودارضائی از 
جمله ابعاد این نشــانه است. در قرآن کریم درباره مؤمنان 
فرموده است: »و کسانی که دامان خود را ]از بی‌عفتی[ نگه 

می‌دارند، مگر بر همســران خود یا کنیزان‌شان که در این 
صورت ]نگهداری[ بر آنان ایرادی نیست.«)6( 

امیرالمؤمنین‌)ع(درباره بزرگی و والایی این رفتار فرموده 
نْ  هِیدُ فیِ سَبِیلِ الَلّ بأِعَْظَمَ أجَْرًا مِمَّ است: »مَا المُْجَاهِدُ الشَّ
قَدَرَ فَعَــفَّ‌، پاداش مجاهدی که در راه خدا به شــهادت 
می‌رسد، از کسی که توانایی بر گناه دارد ولی عفت می‌ورزد، 

بزرگ‌تر نیست.« )7(
4. حجاب و پوشش مناسب:

حجاب، تجسم عینی و بیرونی عفت درونی است. این 
پوشش نمادی از حریم داری و شخصیت والای انسانی است 
کــه فرد را از نگاه‌های آلوده مصون می‌دارد. فرد عفیف به 
پوشاندن آنچه از اعضای بدن که باید از نامحرم پوشیده شود، 
می‌پردازد. قرآن کریم فرموده است: »و باید روسری‌های خود 
را بر‌ گریبان‌های خود بیفکنند.«)8( امیرمؤمنان علی‌)ع( نیز 
؛  فرموده است: »وَاکْفُفْ عَلیَْهِنَّ مِنْ أبَصَْارهِِنَّ بحِِجَابکَِ إیِاَّهُنَّ

زنان را با حجاب از نگاه نامحرمان حفظ کن.«)9(
5. پرهیز از اختلاط غیرضروری و بی‌ضابطه:

کیی از نشانه‌های فرد عفیف آن است که در معاشرت و 
رفت و آمدها از حضور در محیط‌ها و موقعیت‌هایی که منجر 

به اختلاط بی‌ضابطه یا غیرضرور با نامحرم می‌شود، اجتناب 
میک‌ند. قرآن کریم به این حقیقت اشــاره کرده و فرموده 
است: »هنگامی که موسی به آب مدین رسید، گروهی از 
مردم را بر آن یافت که دام‌هایشــان را آب می‌دادند و غیر 
آنان دو زن را دید که ]دام‌هایشان را از رفتن به سوی آب[ 

باز می‌دارند.«)10( 
در ایــن آیه اشــاره فرمــوده که دختران شــعیب از 
اختلاط با مردان پرهیز کرده و گله خود را در کناری دور 
از دیگران نگه داشــته بودنــد. حضرت صدیقه طاهره نیز 
جَالَ  در بیانی فرموده است: »خَیْرٌ للِنِّسَــاءِ أنَْ لَ یرََینَْ الرِّ
جَالُ؛ بهترین حالت برای زنان این اســت  وَ لَ یرََاهُــنَّ الرِّ
 کــه )در صــورت امکان( مردان بیگانــه را نبینند و دیده 

نشوند.«)11(

6. اجتناب از حــرکات تحریک‌آمیز در اعضا و 
جوارح:

این نشانه، به کنترل اعضا و جوارح اشاره دارد تا حرکتی 
انجام ندهد که باعث جلب توجه یا آشکار شدن زینت شود. 
از نظر قرآن، زن و مرد عفیف از هرگونه حرکات تحر‌کیآمیز 
که دیگران را به ســوی اذیت و آزار ترغیب و تشویق کند، 
اجتناب میک‌نند؛ چنانک‌ــه می‌فرماید: »و آن‌قدر پای به 

زمین نکوبند که زینت‌های پنهان‌شان شناخته شود.« )12(
7. عفت در خوراک:

انسان عفیف، حتی در خوردن و آشامیدن نیز حد اعتدال 
را رعایت میک‌ند و از پرخوری و اسراف پرهیز دارد. از همین 
جهت است که امیرالمؤمنین‌)ع( برترین عبادت را عفت در 
هُ البَْطْنِ  شکم و شهوت دانسته اســت: »أفَْضَلُ العِْبَادَهِ عِفَّ

وَالفَْرْجِ؛ برترین عبادت، عفت شکم و شهوت است.« )13(
8. پرهیز از خودآرایی:

فــرد عفیف، زیبایی‌های خود را برای نامحرم آشــکار 
نمیک‌ند. مردان و زنان عفیف از هر گونه خودآرایی و تبرج 

و برجسته‌سازی بدن خویش اجتناب میک‌نند؛ آنان اجازه 
نمی‌دهند تا حریم حرمت‌ها شکسته شود و پاکدامنی و پاکی 
از دســت برود. قرآن به این حقیقت به نحو ظریفی تحت 
عنوان تبرج و خودنمایی اشاره شده و فرموده است: »و در 
خانه‌های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین 

]در میان مردم[ ظاهر نشوید.« )14(
ب( نشانه‌ها و نمودهای درونی عفت

نمودهای درونی عفت، شامل افعال جوانحی یا ملکاتی 
است که نشانه و علامت فرد عفیف است. به تعبیر دقیق‌تر 
این بخش به نشــانه‌های غیرملمــوس و بنیادین‌تر عفت 
می‌پردازد که مربوط به افعال درونی و خلقیات است. این 
نشانه‌ها اگر چه ممکن است در نهایت به رفتار منجر شوند 
یا مظاهر آن در رفتار دیده شوند اما ریشه در نیت، نگرش 

و عواطف فرد دارند. همان طور که نشانه‌های بیرونی ممکن 
است از ملکات سرچشمه گرفته باشند.

1. قناعت و مناعت طبع:
مناعت طبع کیی از فضائلی اســت که فرد را از درون 
به سمت کنترل رفتارهای بیرونی هدایت میک‌ند و او را از 
انجام بسیاری از امور زشت و منافی عفت پرهیز می‌دهد. 
به عنوان کی مصداق بیرونی از این نشانه، انسان عفیف با 
وجود نیازمندی، هرگز دســت تمنا به سوی دیگران دراز 
نمیک‌ند. در قرآن کریم فرموده است: »]اين صدقات‌[ براى 
آن ]دسته از[ نيازمندانى است كه در راه خدا فرومانده‌اند و 
نم‌ىتوانند ]براى تأمين هزينه زندگ‌ى[ در زمين سفر كنند. 
از شدّت خويشتندارى و عزت نفس، فرد ب‌ىاطلاع، آنان را 

توانگر م‌ىپندارد.«)15( 
این بیان نشــان می‌دهد انســان عفیف در رفتارهای 
اقتصادی، خودتحقیــری را نمی‌پذیرد و بــه خود اجازه 
نمی‌دهد دســت به ســوی دیگران دراز کند تا مشــکل 
اقتصادی و نیازهای ابتدائی خویش را برطرف سازد. در بیانی 

امیرالمؤمنین به این حقیقت اشــاره کرده و فرموده است: 
»العَفافُ زیِنَهًُْ الفَقْرِ؛ عفت، زینت فقر است.« )16(

2. پاکی دل از طمع و بدخواهی:
انسان عفیف کســی است که قلب خود را از احساسات 
پلیدی مانند یکنه، بدخواهی و حسد نسبت به دیگران پاک 
کرده است. در روایتی آمده اســت: »أفَضَلُ العَفافِ اصِطِناعُ 
النَّفسِ عَنِ الأعَراضِ وَ المَطامِعِ؛ برترین عفت، نگهداری نفس از 
]تجاوز به[ آبروی مردم و حرص ورزیدن به مال آنان است.«)17(

3. کنترل محبت و دلبستگی:
انسان عفیف، قلب خود را از دلبستگی‌های افراطی و نابجا 
به غیر خدا حفظ میک‌ند و اجازه نمی‌دهد محبت‌های دنیوی، 
کنترل کامل وجودش را در دســت گیرد. امام صادق‌)ع( در 
تفســیر آیه »وَ الذَّینَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافظُِونَ«)18(، فرمودند: 
حَافظُِوهَــا مِنْ أنَْ توُردُِوهَا غَیْــرَ مَوَاردِِهَا؛ آن را ]دل و دامن 

خود[ از اینکه در غیر جایگاهش وارد کنید، حفظ‌ نمایید.)19(
4. عفت در اندیشه و عاطفه:

ریشه همه ابعاد عفت، کنترل فکر، خیال و احساسات است. 
چون فکر و خیال و عواطف و احساسات مقدمه همه رفتارها 
و اعمال هســتند. از همین جهت فرد عفیف اجازه نمی‌دهد 
خطورات شیطانی و فکرهای گناه آلود در ذهن و قلبش جولان 
دهد. امیرالمؤمنین)ع( فرموده است: »صِیَامُ القَْلبِْ عَنِ الفِْکْرِ 
عَامِ؛ روزه دل از اندیشه  فیِ الْثاَمِ أفَْضَلُ مِنْ صِیَامِ المَْرْءِ عَنِ الطَّ
گناه، برتر از روزه خوردن از غذاست.«)20( در بیان دیگری فرموده 
است: »مَنْ کَثُرَ فکِْرُهُ فیِ المَْعَاصِی دَعَتْهُ إلِیَْهَا؛ آن که در گناهان 

بسیار اندیشه کند، به سوی آن کشیده می‌شود.«)21(
نتیجه:

عفت به عنوان فضیلتی بنیادین، دارای نشانه‌های متعدد 
درونی و بیرونی است. از مهم‌ترین نمودهای عینی آن می‌توان 
به کنترل نگاه، حفظ گفتار، پاکدامنی جنسی، رعایت حجاب و 
پوشش مناسب، پرهیز از اختلاط غیرضرور و بی‌ضابطه، اجتناب 
از حرکات تحر‌کیآمیز، عفت در خوراک و پرهیز از خودآرایی 
اشاره کرد. در بعُد درونی نیز این فضیلت با قناعت، پاکی دل 
از طمع و بدخواهی، کنترل محبت‌های نابجا و عفت در اندیشه 
و عاطفه تجلی میی‌ابد. این نشانه‌ها در کنار هم، شخصیت فرد 

عفیف را شکل می‌دهند. 
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